رسالة فى حقيقةالعشق 
از 
شیخ اشراق شاب‌الدین سپروردی 
مقدمه و تصحیح از سیدحسین نصر 


استاد فلسفه و تاربخ علوم و سربرست دانشکده ادبیات و علوم انساتی دانشگاه تبراند 
استاد پیشیی دانشگاه هاروارد و دانشتگاه آمریکانی یروت 


است که چبارده عدد په ژبان فارسی و 
کرد و شاید بتوان 


1 ت دیامن ابن سینا دیده م‌شود و آنجا شبخالرئیی از عق 

از برای صورت بنحوی اشراقیر برهمانی برای آن بیورد. قتط پتح قرن بعد از شبخ است که سدرالدین 
با مرهان نظریات شی را مستدل میسازد. 1 

دسا ف‌حتیتاالسی سبروردی جر واقع ین پن‌دزیخت در پارةغسق قرارمدادد وکا ید بیعش شایل به‌بحث عرفانی ددیاد؛ هم 

وساله | و فلردیت بان ا مفاهبژ انتزاءی فلسفی است که از خساتص حبخ 
آست انضمامی متعلق به عالم ملکوت که 


١‏ مبتنی ہر ذکر تار او جر فزعتالارواح شپرزوری. استادهتری کرېن در دو مقدیة غود برآشار حکسی سپروردگا 

اسلامبول ۰۱4۴۵ جلد دوم تبران ۱۹۵۲) وراقی این سطور در کتاب‌سه حکیم مسلمان (تبران ۱۴۴۶), قصل دوم؛ قبرستی از و 

سپروردی تیه کرد‌اند. اغیراً توسط آقای دکتی حسین علی محفوظ استاد داتشگاه بفداد خبر کدف مکاتیب سپروردی در مول 

شده است و باید این ار مہم را به‌آنچه در آثاز مذکور در فوق آمده‌است افزود. در بار آثار فارسی سبروردی رجوع شود به 
در شري ابرانشناسی, شمازه ۰۱ بیمن ۰۱۳۴۶ ص ۰11-6 

۲ آینجانب سالبان راز است که په تصحیح مجوعة آثارفارسی شبخ مبادرت ودزیده و امیدوار است در طی ساق جار 

آنرا په مان سکن اسلا د ادب فارسی عرضه. ید 

1 تحت این عن شیم است: 

Lovers Frlend, ed. by Otto Sples, Stuttg. 1094 مهبم‎ St 

۴- تشیمبندی فصول نسخة کابغاناً سلطتی فرق فاحدی‌با متن اشپیس داره و ود ماغل برخی از فصول بيز الخلا 

یافت می‌شود که در چاپ انتقادی این متن در مجموعة آار فارسی‌سپروردی په آن منصلا اشاره خواهد 


صفحه ۱۶ 


قلعا حلبکه سهروردی در آن زندانی اشد و افرط رښنگی باطبق برخی 
روایات براثر افکنده شدن از دبوار قلعهرجاک سپرد. 


«حبس‌الدم» ز ندان قلعا حل بکه سهروددی پس از محکوم شدن به مرګ 
دد آن ذ ندانی بود. 


بنالی درحلب که مزا ر تهر ودی در آن قر ار داد و اکنون 
بك کلانتری است 


مزا سهروردی 


رسالة فی‌حقیقةالعشق 
با 


یسم ال الرحمن الرحیم 
و یه‌نستمین 


٠‏ () «نحن نقص عليك احسن الستصص /بیلا 
اليك هذاالقرآن وان‌کنت من قبله لمن‌التافامن,» 
ما عرفنا الپوی 

ولولا البوی ما عریفناکم 
شق نبودی وغم عشق نبودی 
چندین اسخن نغ که گفتی که شنودی؟ 
نبودی که سر زلف ربودی 
رخسارة معشوق بماشق که .نمودی؛ 


١ فصل‎ 

() بدا ن که اول چیزی‌که حق سبحانه وتعالی 
گوهری بود تابنالك, اورا عقل نام کردکه «اول 
اله تعالی‌العقل» واین گوهر .را سه‌صفت بخشید: 
اخت حق ویکی شناخت خود ,ویکی شناخت آن 

» پس ببود. ازآن صفت که بشتاخت حق تعالی 
داشت حسن پدید آمدکه آنرا «نیکولی» خوانند, 
صفت که بشناخت خود تعلق داشت عشق پدید 
ثرا «مبر» خوانند. واز آن صقت که نبود پس 
حزن پدیدآمدکه‌آثرا «اندوه» خوانند. 

رصه که از يك جشمسار یدید آمده‌اند برادران 
هه جسن که برادر ہین است درخود نگریست 


۱۵3 عظیم,خرب‌دیده بشاشتی دروی پیداشده تبسمی 
بکرد. ین زار ملك مقرب ازآن تبسم بدید آمدند. 
عشت کل اریںاگڑمیاتست باحسن انسی داشت. نظر ازو 
ارتم توانشت‌گوفت. ملازم خدمتش می‌بود, چون‌تبسم 
بخستن!پدیید آمد شوری در وی افتاده مضطرب شد 
خواست که حرکت ی کند» حزنکه برادرکپین است دروی 
آویخت» ازین آویزش آسمان و زمین پیدا شد. 


فصل ۲ 

(۲), چسون آدم‌خاکی دا علیهالصلوة و السلام 
بیافر ید ند آوآڑه در ملا اعلی افتادکه از چهار مخالف 
ای دا ترتیب دادند. اگاه نگارگر تقدیر پسرگار 
تدبیر برتخته‌خاك نباد. صورتی بیدا شد, این 
چپار طبع راکه دشمن یکدیگرند بدست این هفت 
رونده که سرهنگان خاصند باز دادند تادر زندان شش 
چمتشان محبوس کردند. چندانکه جمشید خورشید 
چول بار بیرامن مر کزبرآمد» چون «آربعین‌صباحاه تمام 
شد» کسوت اتسائیت درگردتشان افکندند تاجہارگانه 
یگائه شد. چون خبر آدم صلوات‌انهوسلامه عليه در 
ملکوت شایم گشت اهل ملکوث را آرزوی دیدارخاست. 
این حال برحسن عرض‌کردند. حسن‌که پادشاه بود 


۱٩ صفحه‎ 


گف ت که اول من یکسواز: بروم؛ اگر مرا خوش‌آید. 
روژی چند آنجا مقا مکنم» شما نیز بربی من بیائید. پس 
سلطان‌حسن برم رک بکبریا سوارشد وروی بشسبرستان 
وجود آدم نہاد» جالی خوش و نزعتگاهی دلکش یاقت» 
فرود آمد. همگی آدم رابگرفت چنانك هیچ حیز آدم 
نگذاشت. عشسق چون ازرفتن حسن خبر یافت» دست 
درگردن حزن آورد وقصد حسنکرد. اهل ملکوت چون 
واقف شدند یکبارگی برپی ایشان براندند. عشق چون 
بمملکت آدم رسید حسن را دید تاج تعزز برسر نباده 
و برتخت وجود آدم قرارگرفته. خواست تا خودرا در 
آنجاگنجانید, پیشانیش بدیواردهشت افتاد» از بای 
درآمد. حزن حالی دستش بگرفت» عشق چون دیده باز 
کرد اهل ملکوت رادیدکه تنگ درآمده بودند. روی 
بدیشان نپاد, ایشان خود را بدو تسلیم کردند و 
پادشاهی خود بدو دادند وجمله روی بدرگاه حسنٌ 
نادند چون نزديك ریدند عشق که سیبیالا "نود 
مود تا همه از دور مین بومی 

شتند. جون آعل,هلکوت 
را دیده برحسن افتاد جمله بسجود درآندند و زمین دا 
بوسه دادند که «فسجدالملانكة كلم اجمعول 


فصل ۳ 

(۲) حسن مدتی بودکه از شبرستان وجود آدم 
رخت بربسته بود و روی بعالم خودآژردم ومنتظ مانده 
تاکجا نشان جالی یابدکه مستقرعزویرا شاید. جوفا 
نوبت یوسف درآمد حسن را خبر دادنه») حسبن,حالی 
روانه شد» عشق‌آستین‌حز نگرفت. وآهنگسسشتن‌کرد: 
چون تنگ درآمدحسن رادیدخودرا بایوسف برآميخته 
چنانکه میان حسن ویوسف هیچ فرقی نبود. عشق 
حزن را بفرمود تا حلقة تواضم 
آوازی برآمدکه کیست» عشق 


حال جواپ دادکه 


جاکر ببرت خسته جگر باز آمد 
بیچاره بپا رقت وبسر باز آمد 


حسن دست استغناء بسينة طلب بازنباد. عشق 
برخواند: 


بیت 
بحتی آنکەمرا ھی چ کس بجای تو نیست 
جفا مکن که مرا طاقت جفای تون 
حسن چون این ترانه گو شکرد از روی فرا 
جوابش داد: 
ای عشق شد آنکه بودمی من بتو شاد 
امروز خود از توم نمی‌آید + 
عشق جون نومید گشت دست‌حزن‌گرنت 
حيرت نماد و باخود این زمزمه می کرد 


بروصل تو هیچ دست پیروز مباد 
جز جان من از سم تو با سوز 

اکنون که در ار روزم برسید 
من خود رفتم کسی بدین روژ 
(۵) حزن چون از حسن جدا ماند عشق 
گفت: ما باتو بودیم درخدمت حسن وحرفه ازو 
بی تا اازست» اکتون که ما را مپجور کردند 3 
نس که عریکی از ما روی بطرفی تبیم و * 
لافيت آتتفری برآريم, مدتی در لکد کنوب 


باش دکه بسعی این 
عالم کون‌وفسادند بخدمت شيخ باز رسیم- ج 
برین قبراو اقتاد حزن روی به‌شب رکنمان‌نب اد و 
را بضر برگرفت. 


فصل ۴ 

(۶) راء حزن نزديك بود» بيك منزل + 
رسید, از در شبر در شد» طلب بیری می 
روزی چند در صحیت او بسربرد. خبرل 
کنعانی‌بشنید, ناگاه از در صومعة او در شدا 
یعقوب برو افتاد. مسافری دید آشنا روی و 
زار شادی آمدی» 
ا زکدام طرف ما را تشریف داده‌ای؟ حزن 
اقلیم «ناکجا آباد» از شر پاکان. یعقوب 
تواضع سجادة صبر فروکرد وحزن را برآ 
و خود در پپلویش بنشست. چون روزۍ 


قوب را با حزن انسی بادید آمد چنانکه يك لحظهبی‌او 
میت انست بودن. هرچه داشت بحزن بخشید, اول سواد 
دا پیش کش کرد که «وابیضت عیناه من‌الحزن», پس 
رمعه را «بیت‌الاحزان» نام کرد و تولیت بدو داد. 


خصم چه باك چون تو یارم باشی 

یبا در غم هجر غمکسازم باشی 
خصم کنار بر کن از خسون جکر 

چون قو به‌سراد در کنارم باشی 


فصل ۵ 
" (۷) وزان سوی دیگر عشق شوریده قصد مصر 


بسازار روزگار بسرآمد 
دمدما سسن آن تکار بر آل 
که باشد کنون چو عشق خرامید 
صبر که باشد کنون جو یار رآ 
کلم بعد چند سنال که گم بود 
از خم آن زلف مشکیار بر آمد 
ولوله در شبر مصر افتاده مردم بہم برآمدنده 
قلندر وار. خلی‌العذار» بپرمنظری گنز و در 
بش‌پسری نظری می کرد واز هر گوشه جکر 
ای می‌طلبید, هیچ کس برکار او راست نی‌آمد. 
سرای عزیز مصر باز پرسید واز در حجرغ زیا 
1 رکرد. زلیخا چون ایسن خاد دید برپای خاست 
بعشق آورد و گفت: ای صد هزار جان گرامی 
تو از کجا آمدی و بکجا خواصی رفتن و ترا چه 
عشق جوابش داد که من از بیت‌المقدسم از 
بح آپاد از درب حسن. خانه‌ای در همسایگی 
م پیشامن‌سیاحت‌است, صوفی‌مجردم» هروقتی 
فی‌آورم» هرزوز بمنزلی باشم وهوشب جائی 
7 چون درعرب باشم عسقم خوانند. وچون در 
هہرم خوانند. در آسمان بمحرك مشسپورم ودر 
ن معروفم» اگر چه دیرینه‌ام هنوز جوانم و 


اگر چه بی بر کم از خاندان بزرگم. قصة من دراژ است, 
«قی‌قصتی طول وانت ملول». ما سه برادر بودیسم بناژ 
پرورده و روی نیاز تدیده, واگر احوال ولایت خود 
گویم وصقت عجایب‌ها کنم که آنجاست شما فہم نکنید 
و در ادراك شما ید, اما ولایتیست که آخرترین 
ولایتبای ما آنستء و از ولایت شما بنه منزل کس یکه 
داه داند آنجا تواند رسید. حکایت آن ولایت چنانکه 
بفیم شما نزديك باشد یکنم. 


فصل ۶ 

(۸) بدانکه بالای ایس نکوشك‌نهاشکوپ طاقیست 
که آنرا «شبرستان جان» خوانند و او باروئی دارد از 
عزت و خندقی دارد ازعظمت. و بردرواژة آن شهرستان 
پپری جوان موکلست و نام آل پیر «جاوید خرده است 
ور ببرسیته سیاحی کند چنانکه از مقام خود نجنبد و 
تحافظی, نيك است. کتاب الہی داند خواندن ونصاحتی 
داروا اما کنگاست. وبسال دیرینه‌است اماسال 
ندیده اش سیخت کین است اما هنوز سستی درو 
داه نتافقه اسبت. وه رکه خواهد که بدان شبرستان 
وس ازین/چبارطاق شش طناب بکسلد و کمندی از 
عشفق‌سازدوزین‌ذوق_برم رکب‌شوق‌نبده وبمی لگرسنگی 
عم بیداری در چشم کشد. و تیخ دانش بدست‌گیرده 
وراه جبان کوجك پرسد» واز جانب شمال درآید وربع 
کون طلب ےک چون در شبرستان رسد کوشکی 


بيد سه طبقه: 


)د طبقة اول دوحجره پرداخته و در حجرء 
اول تختی باب گستریده و یکی برآن تخت تکیه زده 
طبعش برطو بت ما کی‌عظیم اما تسیان بروغالب. 
هرمشکلی که برو عرضه کنی در حال حل کند. ولیکن 
بریادش نماند. و در همسایگی او در حجر دوم تختی 
از آتش گستریده ویکی برآن تخت تکیه زده» طبعش 
بیبوست مایل» چابکی جلد اما پلید» کشف رموز دير 
تواند کرد, اما چون فم کند هرگز از یادش نرود. چون 
ویرا ببیند چرب زبانی آغاز کند, و ویرا بجیزهای 
دنگین فریفتن گیرد و مولحظه خود دا بشکلی بر وی 
عرضه کند. باید که باایشان هیچ التقاتی نکند و روی 
ازایشان بگرداند وبانگ برم رکب زندوبطبقادوم رسد. 


صفحه ۲۱ ۰ 


ڪڪ 


(۱۰) آنجا هم دوحجره بیند, درحجرة اول تختی 
از باد گستریده ویکی برآن تخت تکیه زده» طبعش 
بیرودت مایل» دروغ گفتن و بپتان نبادن و هرزه گولی 
و کشتن واز راه بردن دوست دارد» و پیوسته برچیزی 
که نداند حکم کند. و در همسایکی او در حجرء دوم 
تختی از بخار گستریده, وبرآن تخت یکی تکیه زده» 
طبعش بحرارت مایل, نيك وبد بسیار دیده, گاه بصفت 
قریشتگان برآید وگاه بصفت دیوان؛ چیزهای عجب 


پیش اویابتد» نیزنجات نيك‌داند, وجادوی ازو آموزند. 
چون ویرا ببیند چاپلوسی پیش گیرد ودست در عتانش 
آویزد و جد کند تا او را هلاك کند. تیغ باایشان نماید 
وبتیغ بیم کند تاایشان از پیش او بگریزند. 

(۱۱) چون سوم رسد حجره‌ای بیند دلگشای 
و در آن حجره تختی از ځاك باك گستردیده, برآن تخت 
یکی تکیه زده, طبمش باعتدال تزدیك. قکر برو غالبا 
امانت بسیار نزديك او مجمع گشسته, وهرچه بدو اران 
هیچ خیانت نکند. هرغتیمت که ازین جات اسل 
کرده است بدو سپارد تاوقتی دیکرش بکاو آ 1 و از 
آنجا چون فارغ شود وقصد رفتن کند؛ بلج درز اوه ,پیش 
آید: 


(۱۲) دروازة اول دو در دارد ودز هردری تخت 
کستریده است طولانی برمثال بادامی؛ ودو برفةنگتي 


تعلق دارد. واو از چندین ساله رآه بتواند دیدن ی 
بیشتر در سفر باشد, واز جای خود بجنبد دعرجا, که 
خواهد رود واگر چه مسافتی باشد بيك المج بوسد. 
چون بدو رسد بفرماید تاه رکسی را بدرواژه نگذارد و 
اگر از جائی رخنه‌ای پیدا شود زود خبر باز دهد. 
(۱۳) و بدروازة دوم رود و درواز؛ دوم دو در 
دارد» صردری را دعلیز یست دراز پیج در پیج بطلسم 
کرده؛ ودر آخر هردری تختی گستریده مدود» ویکی بر 
هردو تخت تکیه زده واو صاحب خبر است واو را بیکی 
در راه است که عمواره در روش باشد. وعرصورتی که 
حادت شود این بيك آنرا بستاند ویدو رساند واو آثرا 
دریابد واو را بفرماید تاصرچه شنود زود باز نماد و 


هرصورتی را بخود راه ندهد وبپر آوازی از راه نرود. 


صفحه ۲۲ 


(۱۲) و از آنجا بدرواژة سوم رود, ودروازة 
عم دو در دارد» واز عردری دهلیزی دراز میرود تا 
دهلیز سر بحجره‌ای برآرد ودرآن حجره د و کرسی ت 
است ویکی‌برهر دوکرسی نشسته؛ وخدمتکاری دار 
آنرا باد خوانند. همه‌رو زگرد جہان می گردد و هرخوش 
تاخوش که می‌بیند بپره‌ای بدو می‌آود واوآترا می‌ستا! 
و خرج م یکنده او را بگوید تا دادو ستد کم کند و" 
فضول نگردد. 

(۱۵) واز آنجا بدرواژ؛ چبارم آید, و دروا 
چپارم فراختر اژین سه دروازه است: ودرین دروا 
چشمه‌ایست خوش آب وپیرامن چشمه دیواریست 


مروارید, ودر میان چشمه تختیست روان وبرآث 
یکی نشسته است. او را جاشنیگیر خوانند, واو 


کند میان چہار مخالف؛ وقسمت و ترتیب ھر 


می‌تواندکردن. و شب وروز بدیسن کار مشفول 1 
مرماید تاآن شفل در باقی کند الا بقدر حاجت. 

(۱۶) واز آنجا بدرواز؛ پنجم آید و دروازة 
راغ شسبرستان درآمده است. وهرچه در شر 
اس ما "این دروازه است. وگرداکرد اب 
بتتاظي گستریده است ویکی بربساط نشسته 
بلا آژو بر است, وبرهشت مخالف حکم ی 
فرق میان هرهشت پدید می‌کند ويك لحظه اذبس 
غافل نیست, اورا مفرق خوانند. بقرمایدتا بساط درا 
و دروازه نم کند. 

۷ ) وجون ازین یتح دروازه بیرون جبا 
شبرستان برآید وقصد بیش شبرستان کند. ۲ 
آجا برسد آتشی بیند افروخته ویکی نشسته و" 
برآن آتش می‌بزده ویکی آتش تیز مکند» ویکی 
گرفته است تا بخته می‌شود, ویکی آنچه سرج 
لطیفتر است جدا می‌کند» وآنجه دربن دیک ماده 
جدا می‌کند وبراعل شبرستان قسمت می‌کنده 
لطیفتر است بلطيف می‌دهد وآنچه کثیفتر است 
می‌رساند. وی است درازبالا و هی" 
خوردن فارغ می‌شود گوشش می‌گیرد وبالا می 
شیری وگرازی میان بيشه ایستاده است, آن 


وشب بکشتن و دریدن مشغولاست وآن دیا 
کردن وخوردن وآشامیدن مشغول. کمند 


شاد و در گردن ایشان اندازد ومحکم فروبندد وهم 
ن بیندازد وعنان مر کب را سپارد» وبانگ 
بيك تك ازین نه دربند بدر جپاند و 
زوازغ شسبرستان‌جان رسد و خود را برابر دروازه 
رساند. حالی پیر آغاز سلام کند واو را بنوازد و بخویش 
اند. وآتجا چشسه‌ای است که آنرا «آب زندگانی» 
[نند, در آنجاش سل بفرماید کردن. چون زندگاتی 
بد یافت؛ کتاب الپیش درآموزد. 
۰ (۱۸) وبالای این‌شمرستان چند شهرستان دیگر 
» داه همه بدو نماید وشناختش تعلیم کند. واگر 
ایت آن شپرستانبا باشما کنم وشرح آن بدهم فہم 
بدان فرسد واز من باور ندارید ودر دریای حيرت 
رق شوید. بدین قدر اقتصار کنیم واگر این چه گفتم 
ابید جان سلامت ببرید. 


فصل ۷ 

)۱٩(‏ چون عشق این حکایت بکرد زلیخا باد 
آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ عشق گفت ما 
برادر بودیم» برادر مین را حسن خوانند و مارا او 
است» برادر کہین را حزن خوانند واو پیش 
من بسودی» وما هرسه خوش بودیم. ناگاه 
در ولایت ما اقتادکه درعالم خاکی یکی را یدیا 

اند بس بلعجب هم آسمانیست وهم زمینی» عم 
ائیست وهم روحانی» وآن طرف را در دادماند و 
ایت ما تین گوشه‌ای نام زد او کرده‌ان. ساکنان 
ها دا آرژوی دیدن او خاست, همه پیش من‌آندند 
مشورت کردند. من این حال برحسن که بیشوای 
عرض کردم» حسن گفت: شما صبر کنید تا من 
اونظری درانداژم؛ اگر خوش آید شما را طلبکنم. 
مه گفتیم که فرمان تراست. 
(۶ حسن بيك منزل بشبرستان آدم رسید, 
دلکشای یافت, آنجا مقام ساخت. ما نیز برپی او 
م چون‌نزديك رسیدیم طاقت وصول اونداشتیم» 
درآمدیم وعریکی بگوشه‌ای افتادیم. تااکنون 
"بوسف درآمد نشان حسن پیش بوسف دادند. 
!ادر کین که نام حزنست روی بدان جانب 
چون آنجا رسیدیم حسن بیش از آن شده بود 


که ما دیده بودیم. ما را بخود راه انداد» چندانکه زاری 
بیش م ی کردیم استغناه او از ما زیادت مید 
بیت 
می کن که جضات می بزیبد 
می‌کش که خطاب می بسازد 
بسیار ببی از آنجه بودی 
نا دیدن مات می بسازد 
در گریة و آه سرد می‌کوش 
کین آب و هوات می بسازد 
() چون دانستیم که او دا از ما فراغتی 
حاصل است هریکی روی یطرفی نبادیم» حزن بجانب 
کنعان رفت ومن راه مصر بر گرفتم. چون این 
سخن بشنید خانه بعشق پرداخت وعشق راگرامی‌تر از 
جان خود می‌داشت تاآنگاه که یوسف بمصر افتاد. اهل 
پر بپم(برآمدند. خبر بزلیخا رسید. زلیخا این ماجرا 
لاعشق_یگفت._عشق گریبان زلیخا بکرفت وبتماشای 
وستف رفتند: زلیغا چون یوسف را بدید خواست 
که بیش رود؛ بای دلش بسنگ حبرت درآمده از دایرة 
صبر بل رافتاد. دست ملامت دراژکرد وچادر عافیت 
بر ود بدرید./رییکبارگی سودائی شد. اهل مصر در 
افتادند واو بی‌خود این م ی گفت: 


بيت 

ما على من, پاج من حرج 
متل ما بی لیس ینکتم 

زعموا آئنی ابکم 


وغرامی قوق ما زعموا 


فصل ۸ 

(۲۲) چون یوسف عزیز مصر شد» خبر به‌کنعان 
دسید» شوق‌بریمقوب غلبه کرد. یعقوب ایسن حالت با 
حزن بگفت. حزن مصلحت چنان دید که یعقوب فرزندان 
دا برگیرد وبجانب مصر رود. يقو دوی بحزن 
داد وبا جماعت فرزندان راه مصر بر گرفت. چون بمصر 
شد از درسرای عزیز مصر درشد. ناگاه بوسف را دید 
بازلیخا برتخت پادشامی‌نشسته, بکوشاچشم اشارت 
کرد بحزن. حزن چون عشق را دید درخدمت حسن 
بزانو درآمده حالی روی برځاك نهاد, یعقوب با فرزندان 


صفحه ۲۳ 


موافقت حزن‌کردند وهمه روی برزمین نبادند. یوسف 
روی به‌یمقوب آورد و گفت ای‌پدراین تأویل‌آن خوابست 
که باتوگفته بودم: «یا ابت انی رایت احد عش رک وکباً 
والشمس والقمر رایتیم لى ساجدین.» ۰ 


٩ فصل‎ 

(۲۳) پدانکه ازجملة اسای حسن یکی چمالست 
ویکی کیال و در خبر آورده‌اند که ءان‌الله تعالی جمیل 
يحب الجمال». و عرچه موجودانداز روحاتی و چسمانی 
طالبکمالند, و هیچ کس تبینی‌که اورا بجمال میلی 
تباشد, پس چون نيك اندیشه کنی همه طالب حسن‌اند 
و درآن می‌کوشندکه ځودرا بحسن رسانند. وبحسن 
که مطلوب همه است دشوار می‌توان رسید 
وصول بحسن ممکن نشود الا بواسطة عشق» وعشق 
هرکسی را بخود راه ندهد وبیمه جائی مأوا نکند وبا 
دیده روی ننماید, واکر وقتی نشان کسی یاکه‌کته 
مستحق آن سعادت بود» حزن را بغر تت وکیل 
درست تا خانه پالکند وکسی را درخانه نارق و در 
آمدن سلیمان عشق خب رکند واين نلآ رواگ «یا 
ایپاالتمل ادخلو! مساکنکم لابحطمنکم سلیمان"وجتوده»: 
تا مورچکان حواس ظاعر وباطن عریکی بجای خووفراز 
گیرند و از صدمت لشکر عسق بسلامت بمبانتداو 
اختلالی بدماغ راه نیابد. وآنکه عشق باید بیرامن‌خانه 
بکردد و تماشای همه بکند ودر حجرة دل فرود آید» 
بعضبی را خراب کند وبعضی را عمارث کند؛ وگار از آن 
شیوۀ اول بکرداند و روزی چند درین شقل ,سب ,برد 
پس قصد درگاه حسن‌کند. وچون معلوم شدک4 ,عشق 
اس تکه طالب را بمطلوب می‌رساند جېد بایدکردن که 
خودرا مستعدآنگرداندکه عشق را بداند و منازل و 
مراتب عاشقان بشناسد وخودرا بعشق تسلیمکند وبعد 

از آن عجائب بیند. 


یت 
سودای میان تہی زسر بیرو نکن 
از از بکاه ودر یاز افزو نکن 
استاد توعشق است‌چوآنجا برسی 
او خود بزبان حال گوید چو نکن 


صفحه ۲۴ 


(۲۴) محبت چون 
«العشق محبة مفرطةه. وعشق خاصتر از محبت ‏ 
زیراکه همه عسقی محیت باشد اما همه محبتی 
اشد, ومحبت خاصتر از معرفت است زیراکه 


محبتی معرفت باشد اما همه معرفتی محبت نباشد. و 
معرقت دوچیز متقابل تولد کندکه آترا محبت و 
خوانند. زبراکه معرفت یا به‌چیزی خواحد یودن 
وملایم جسمانی یا روحان ی که آنرا خیر محض خوانث 
کمال مطلق خوانند ونفس انسان طالب آتست وخ 
که خودرا بدانجا رساند وکمال حاصل کنده یا ب 
خواهد. بودن که نه‌ملایم بود ونه‌متاسب خواه جسا! 
خواء روحان ی که آنرا شرمحض خوانند و نقص 
خوانند. ولفس انسانی‌داثمازآنجا می‌گریزد وازآ 
قرتی طبیعی بحاصل می‌شود, واز اول محبت خیزد. 
دام عداوت. پس اول باية معرفت است و دوم با 
تحیت وسوم‌با یا عشسق. و بعالم عشقکه بالای 
تتو ان ارسیدن تا ازمعرفت ومحبت دوپایذ نردبان 
رتعتي خطوطین وقد وصلت» ابنست. وعمچناث 
عشق منتبای عالم مصرقت ومحبت است» وا 
منشبایاعلمای راسخ وحکمای متاله باشد. و از ۱ 
کفته‌الد 


عشق هیم: آفریده وا تبود 
عاشقی جز رسیده دا 


فصل ۱۱ 
(۲۵) عشق راازءشقه‌گرفته‌اند و عشقه آنا 
اس تکه در باغ پدید آید دربن درخت؛ اول بیخ 
سخت کند. پس‌سر ب رآرد وخود را در درخت 
همچنان می‌رود تا جملة درخت د! فراگیرد» وچ 
شکنجه کشد که نم درمیان رك درخت نماند» و 
بواسطة آب وهوا بدرخت می‌رسد بتاراج می‌برد. 
که درخت خشك شود. همچنان درعالم ۱ 
خلاصا موجودات است درختیست منتصب!| 
بحبةالقلب پیوسته است و حبةالقلب در زژ 
روید, هرچه دروست جان دارد چنانکه گفته‌اند؟ . 


بیت 
هرچه آنجایگه مکان دارد پا بسنگ وکلوخ جاندارد 
(۲۶) آن‌حبةالقلپ دانهایست که باغبان ازل و 

ابد از انبار خانههالارواح جتود مجندة» درباغ ملکوت 
قل الروح من آمر ربی» نشانده استو بضودی خود 
آفرا تر بیت فرماید که «قلوب‌العباد بین‌اصبعین من‌اصابع 
ف یشا». وچون مدد آب علم «مسن 

آءکل‌شی» حی» با ۳ «انلله فی ایام دهر کم نفحات؛ 
الله بدین حبةالقلب می‌رسد. صدعزار شاخ 
نی ازو سربرمی‌زند» ازآن بشاشت وطراوت. 
معنی عبارت است‌که «انی لاجد نفس السرحمن من 
اليمن». پس حبةالقلب که آترا «کلمة 


ظل E‏ وبدن خوانند ودرخت IS‏ 
نند. وچون این شجرذطیبه بالیدن آغازكند و نزدبك 
سد عشقازگوشه‌ای سربرآرد وخود راچد 
بجاثی رسد که هیچ ئم بشریت درو نگذارد. وچنالکةٌ 
شق براین شجره زبادت می‌شود عکستلکه آنل 
رة منتصب‌القامة زردتسر وضمیف‌تر می‌شود طا 
گی علاقه منقطع گردد. پس آن شجرء رواڻ مطلق 
وشایسته آن شودکه دریاغ البی جای گیردک4 
فی‌عبادی وادخلی جنتی». وچون این شایستگی 
خواهد یافتن عشق عمل صالح است‌که اورا 
هر تبت میررساند که «الیه بصمدالکلم الطیب والعمل 

الع یسرفعه». و صلاحیت استمداد این مقاسست, و 
4گویند که فلان صالح است یعنی مستعد اسک بسن 
یق اگر چه جانر! بمالم بقامیرساند تن‌را بعالم فنا باز 
# ذیراکه درعالم کون وفساد هیچ چیز نیست که طاقت 
شق ت. وبزرگی دراین معنی‌گفته است: 
بیت 
د ن که فتادست بوصلت هوسش 

يك لحظه مبادا بطرب دست‌رستی 
نکتم دعای بد 

گر دشمن ۳ آهنست عشق توبسش 


تواند داشت. 


فصل ۱۲ 

(۲۷) عشق بنده‌ایست خانه‌زادکه در شپرستان 

اذل پرورده شده‌است وسلطان ازل وابد شحنگ ی کونین 
بدو ارژانی داشته است. واین شحنه عروقتی برطرنی 
زند وحرمدتی نظر براقلیمی افکند. و درمنشور اوچنین 
استکه در عرشبری که روی نید میبایدکه 
بدان شبر رسد گاوی از برای او قربان کنندکه «اناله 
یام رکم آن » وتاگاو نفس را نکشد قدم در 
آن شیر ننبیند. وبدن‌انسان برمثال شسهریست» اعضای 
او کویبای او ورگهای اوجویپاستکه در کوچهرانده‌اند, 
و حواس او پيشه وران‌اندکه هریکی بکاری مشقول‌اند. 
(۲۸) و تفس کاویست که درین شبر خرابیپا میکند 

واو دا دو سروست یکی حرص ویکی امل ورنگی خوش 
دارد زردی روشن است. فریبنده هر که درو نگاه کند خرم 
بشود. «صفرا» فاقع‌لونبا تسرالناظرین». نه‌پیر اس تکه 
بیچگ[: الب کة معاکاب رکم» بدوتبر جویند. نه‌جوانست 
اغراي "اباب شعبة من‌الجنون» قلم تکلیف از وى 
برداوقده نه‌مشیردع دریاید, نه‌معقول‌فیم کند» نهببپشت 
نازد نادرَژج"ترسد که »لافارض ولابکرعوانب 


لقعم "تدان ش نه‌حقیقت نه بقین 

چون کاقردرویش نه‌دنیا و ته دين 
ته به‌آهن ریاضت زمین بدن را بشکافد تا مستعد آن 
شود که تخم.عمل درو افشاند» نه بدلو فکرت از چاه 
استنباط آب علم میکنشد تابواسط معلوم بمجپول‌رسد. 
پیوسبته" دوییابان خودکامی چون افسا رگسسته‌میکردد. 
«لاذلول تتیوالارض ولاتسقی‌الحرث مسلمة لاشية فیپاه. 
د مرکاوی لایق این قربان تیست و درهر شسپری اء 
چنین گاوی نباشد و هر کسی را آن دل نباشدکه این 
گاو قربان تواندکردن و همه وقتی این توفیق بکس 
روی ننماید. 


سالبا بای که 


يك سنگ اصلی ب 
لمل گردد. در بدخشان با عقیق اندریمن 


تمت‌الر سالة و الحمدلته رب‌المالمین 
و صلواته علی‌خیرخلقه وآلهاجمعین وسلم تسلیما 


